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جلسه 115-828
چهار‌شنبه - 24/12/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
بحث راجع به نسیان طمأنینه در رکوع بود.

مرحوم آقای خوئی فرمودند اصل طمأنینه را فراموش کند نمازش باطل است، چون اخلال به شرط شرعی رکوع مشمول حدیث لاتعاد نیست و اگر فراموش کند طمأنینه را در حال ذکر واجب، قبل از رفع رأس از رکوع باشد تدارک کند بعدش باشد حدیث لاتعاد جاری است چون این شرط رکوع نیست شرط ذکر واجب است که در حال رکوع شرعی اداء بشود. 

آقای سیستانی فرمودند که طمأنینه بر فرض شرط شرعی رکوع باشد، ‌اخلال به شرائط شرعی رکوع مشمول حدیث لاتعاد است، مستثنی رکوع عرفی است که حدیث لاتعاد جاری نمی شود در آن، رکوع عرفی آمد کافی است برای جریان حدیث لاتعاد. بلکه ما به ذیل حدیث لاتعاد تمسک می کنیم نسبت به خود رکوع می گوییم رکوع فریضة نه اینکه بگوییم الصلاة فریضة و لاتعاد الصلاة الا من خمس، ‌می گوییم رکوع فریضة شرط شرعی آن که طمأنینه باشد که در قرآن نیامده می شود سنت، اخلال به این سنت ناقض رکوع نیست. ثمره اش در سجده ظاهر می شود سجده واحده از نظر آقای سیستانی فریضه است چون در قرآن آمده و لو رکن نیست، فرق است بین فریضه ما قدره الله فی الکتاب الکریم و بین رکن که یبطل الصلاة بترکه و لو سهوا، سجده واحده فریضه است، سر از سجده واحده برداشتی ملتفت شدی که این سجده واحده همراه با طمأنینه نبوده، این همان مثالی که در عروه مطرح شده:‌ یک آن سرش خورد به مهر برگشت، این سجده محقق شده، بگوییم طمأنینه در او نیست، خب نباشد، السنة لاتنقض الفریضة.

می گویند: اگر ما در اثناء ذکر واجب طمأنینه مان سهوا یا اضطرارا مختل شد شما هم مثل آقای خوئی می گوییم اعاده کنیم ذکر واجب را؟‌ ایشان می گوید نه ما که گفتیم استقرار و طمأنینه یک واجب مستقلی است ربطی به آن ذکر ندارد، واجب است کسی که رکوع می رود از هنگام رکوع تا هنگام سر از رکوع برداشتن استقرار بدن داشته باشد، شما سهوا اضطرار این واجب را ترک کردید، لزومی ندارد ذکر واجب را تکرار کنید. چون شرط ذکر واجب طمأنینه نیست یک واجب مستقلی است در نماز استمرار طمأنینه از هنگام احداث رکوع تا زمان رفع رأس از رکوع.

مرحوم آقای حائری در کتاب الصلاة صفحه 225 فرمودند به نظر ما طمأنینه اصلا شرط رکوع نیست، بلکه شرط صلات است، چرا؟ برای اینکه این روایات رکوع را نگاه کنید صحیحه زراره این همه آداب رکوع گفت یک بار سخن از لزوم استقرار در حال رکوع مطرح نشد. بله، صحیحه بکر بن محمد ازدی دارد فاذا رکع فلیتمکن ولی در روایات مفصله دیگر، ‌آداب رکوع را گفتند آداب سجود را گفتند یک بار نگفتند استقرار بدن تان فراموش نشود. و لذا شرط رکوع نیست بلکه شرط نماز است. وقتی شرط نماز شد مشکل حل است، سر از رکوع برداشتی یادت آمد که اصلا استقرار بدن نداشتی در حال رکوع، ‌اخلال به شرط شرعی رکوع نکردی. اگر اخلال به شرط شرعی رکوع کرده بودی من قبل از فوت محل تدارک رکوع می گفتم تدارک کن رکوع را، آن رکوع اول می شود جعل السابق زیادة آن هم مبطل نبود، بعد از مضی محل تدارک بعد از دخول در سجده ثانیه اگر ملتفت می شدی می گفتم نمازت باطل است چون اخلال کردی به شرط شرعی رکوع تدارک هم ممکن نیست و مشمول حدیث لاتعاد نیست. اما شما طبق این بیان ما اخلال کردی به شرط صلات، شرط صلات ربطی به شرط رکوع ندارد، مثل ستر عورت است. کسی بعد از نماز یا بعد از سر از رکوع برداشتن فرض کنید، دید که موقع رکوع عورتش منکشف بوده، نمازش صحیح است حدیث لاتعاد می گیرد او را چون شرط رکوع مختل نشد، ‌ستر عورت شرط صلات است و لذا مشکلی ندارد.
بله، ‌اگر احتمال بدهیم طمأنینه شرط الرکوع است کار خراب می شود. ایشان آخر بحث گفته ما استظهارمان این است که طمأنینه شرط صلات است نه شرط رکوع ولی اگر احتمال بدهیم طمأنینه شرط رکوع باشد آن وقت حتی طمأنینه در حال ذکر واجب هم اگر سهوا ترک بشود مشکل پیدا می کنیم چون احتمال می دهیم شرط شرعی رکوع طمأنینه و استمرار طمأنینه است تا آخر ذکر واجب، ‌همانطور که در منتهی ادعای اجماع بر این مطلب کرده است که الطمأنینة الی ان یأتی بذکر الواجب، ‌اگر این احتمال را بدهیم آن وقت این نماز محکوم به بطلان هست اگر بعد از دخول در سجده ثانیه متوجه بشوید چرا؟ برای اینکه طمأنینه واجب بود حالا نمی دانیم طمأنینه شرط رکوع بود یا شرط نماز، بالاخره شرط بود، اگر شرط رکوع است حدیث لاتعاد جاری نیست اگر شرط نماز است حدیث لاتعاد جاری است می شود شبهه مصداقیه جریان حدیث لاتعاد. و اگر بعد از رفع رأس از رکوع ملتفت بشوید به ترک طمأنینه نسیانا آنجا هم به لاتعاد نمی شود تمسک کرد.
[سؤال: ... جواب:] عرض کردم آقای حائری معتقد است که رکوعی که مستثنی است رکوع شرعی است. ما مثل آقای سیستانی مثل آقای تبریزی می گوییم مستثنی رکوع عرفی است و لذا بعد از رفع رأس از رکوع ملتفت بشوید به نسیان طمأنینه شما اخلال به رکوع عرفی نکردید و حدیث لاتعاد جاری است و نماز شما را تصحیح می کند. مرحوم آقای حائری معتقد است اگر شرط شرعی رکوع باشد حدیث لاتعاد جاری نیست. استظهارش در نهایت این است که شرط شرعی رکوع نیست.

و لکن می گوید اگر شک بکنیم که شرط شرعی رکوع هست چه بکنیم؟ بعد از دخول در سجده ثانیه که نماز محکوم به بطلان است، چون شبهه مصداقیه حدیث لاتعاد می شود.

[سؤال: ... جواب:] اطلاق اذا رکع فلیتمکن دلیل آقای حائری است. منتها ‌فرض این است که مجمل است نمی گوید شرط رکوع است یا شرط نماز. ... ایشان می گوید اطلاق دارد نسبت به حال نسیان، ‌ارشاد به شرطیت است اما نمی دانیم شرط نماز است یا شرط رکوع. استظهار اخیر ایشان این است که سکوت در روایات مفصله بیان آداب رکوع کشف می کند که شرط رکوع نیست ولی اگر این سکوت نبود ما شک می کردیم که شرط رکوع است یا شرط صلات حدیث لاتعاد دیگر جاری نبود چون شبهه مصداقیه شرط الرکوع می شد بعد از دخول در سجده ثانیه نماز محکوم به بطلان بود.
قبل از دخول در سجده ثانیه مثلا در حال قیام بعد از رفع رأس از رکوع اگر ملتفت بشود فراموش کرده است طمأنینه را علم اجمالی حاصل می شود که یا طمأنینه شرط رکوع است پس واجب است تدارک رکوع به نظر ایشان، چون با این تدارک رکوع آن رکوع اول می شود زیاده، جعل السابق زیادة مبطل نیست، اگر طمأنینه شرط نماز است اتیان به رکوع ثانی مبطل نماز است چون زیاده فی الصلاة است. و لذا فرموده احتیاط این هست که این نماز را تمام کند از نو اعاده کند.

بعد البته احتمال می دهد که برائت از شرطیت طمأنینه در رکوع این علم اجمالی را منحل کند بگوید آن رکوع اول صحیح است و لذا تدارکش می شود زیاده. ولی در تقریرات مرحوم آقای آشتیانی گفته برائت از شرطیت رکوع با برائت از شرطیت صلات تعارض می کند. بعد استصحاب می کنیم بقاء وجوب رکوع را با او علم اجمالی را می خواهد منحل کند که بگوییم استصحاب می کنیم بقاء وجوب رکوع را یک بار دیگر رکوع بکند. دیگر وارد جزئیاتی می شود که نیازی به طرح آن ها نیست. 

ما عرض مان این است که انصافا ظاهر ادله این است که شرط رکوع است، اذا رکع احدکم فلیتمکن. اینکه ایشان می گویند روایات در آداب رکوع مثل صحیحه زراره که راجع به آداب رکوع بود از استقرار و طمأنینه حرف نزد، اینکه بالاخره چه طمأنینه شرط صلات باشد چه شرط رکوع، شرط صلات فی جمیع الاحوال که نیست، شرط صلات است فی بعض الاحوال، ‌در رکوع در قیام در سجود در تشهد، هیچکدام از این ها را نگفت. نگفتن شاید بخاطر این بود که وقتی امام لوازم عرفی طمأنینه را گفت آن هم استفاده می شود و تمکن راحتیک من رکبتیک، آخرش می گوید و اقم صلبک در همان روایت در ذهنم است و مد عنقک چون صد که آمد نود هم پیش ما است دیگر بیشتر از این چی بگویند امام، دیگر معلوم می شود طمأنینه لازم بوده. و شاید در ارتکاز شیعه لزوم طمأنینه از واضحات بوده مطالبی را گفتند که مردم نیاز به شنیدنش داشتند. پس ما نمی توانیم در مقابل ظهور صحیحه بکر به محمد ازدی بناء‌ بر اینکه ارشاد به شرطیت طمأنینه باشد و اذا رکع احدکم فلیتمکن بیاییم قرینه بر خلاف ذکر کنیم، ظاهر این شرطیت طمأنینه است در رکوع. ولی ما عرض مان این است که حدیث لاتعاد اخلال به شرائط شرعی رکوع را هم شامل می شود.

[سؤال: ... جواب:] اگر استدلال به ذیل صحیحه بکر بن محمد ازدی بکنیم که اذا رفع رأسه من السجدة ای السجدة الثانیة‌ فلیلبث حتی یسکن بعید نیست آن هم ظاهرش ارشاد به شرطیت اطمینان باشد در جلوس بعد از سجدتین متفاهم عرفی این است که طمأنینه در رکوع و سجود لازم است، چون شرط صلات عرفا باید جمیع آنات صلات را شامل بشود حتی آنات متخلله، و اینکه بگوییم طمأنینه شرط صلات است اصلا عرفی نیست. ستر عورت شرط صلات است عرفی است، طهارت استقبال شرط صلات است عرفی است اما طمأنینه شرط نماز است آخه همیشه که انسان در حال نماز طمأنینه ندارد، به رکوع می رود به سجود می رود از سجود بر می خیزد قیام می کند این چه شرط صلاتی است که در انتقال از یک فعل به یک فعل دیگر در نماز طمأنینه مطرح نیست. این منشأ استظهار می شود که طمأنینه شرط رکوع است.

آقای سیستانی هم که عرض کردیم معتقدیم خود رکوع فریضه است خود سجده فریضه است خیلی راحت‌تر می توانند نظرشان را اعمال کنند که السنة لاتنقض الفریضة.

منتها یک مطالبی فرمودند اینجا بد نیست متعرض بشویم:

فرمودند: ممکن است کسی بگوید آن صحیحه ای که می گفت نقر کنقر الغراب می خواهد بگوید رکوع بی طمأنینه شرعا رکوع نیست، حاکم است و شارح است نسبت به دلیل رکوع، فرق می کند با سایر شرایط رکوع و سجود، شارع در اینجا کانه می گوید من لم یطمئن فی رکوعه فلیس براکع، این حاکم بر حدیث لاتعاد هم می شود، او می گوید اگر لیس براکع پس اخل بالرکوع. گفته می شود خود این و لو مات علی هذا لیموتن علی غیر دینی هم ظاهرش این است که یعنی تارک الصلاة می میرد. 
آقای سیستانی جواب دادند فرمودند: اولا در یک روایت صحیحه دیگر زراره تعبیر اینجور آمده: دخل رجل مسجدا فیه رسول الله صلی الله علیه و آله فخفف سجوده، ‌مثل اینکه پیامبر را نشناخت، دخل مسجدا، مسجد خود پیامبر هم نبود، خیلی ها نمی شناختند پیامبر را و لذا وقتی وارد می شدند می گفتند ایکم محمد (صلی الله علیه و آله) فخفف سجوده، ‌خبر نداشت که پیغمبر دارد نگاهش می کند، فخفف سجوده دون ما ینبغی فقال رسول الله صلی الله علیه و آله نقر کنقر الغراب. این اصلا مربوط به رکوع نیست، مربوط به سجود است. سریع سجود کرد، ربطی به طمأنینه ندارد.
علاوه بر اینکه خود نقر مناسب با سجود است، نقر غراب نوک می زند به زمین. از این ها گذشته، حتی اگر می گفت من لم یطمئن فی رکوع فلیس براکع این ظاهرش ارشاد به شرطیت رکوع است نه اینکه بخواهد حاکم باشد حتی بر حدیث لاتعاد. عرفی این نیست این حرف. که انصافا مطلب درستی است.

بعد ایشان یک روایت دیگری را هم مطرح می کنند، ‌صحیحه منصور: منصور بن حازم می گوید انی نسیت القراءة فقال ألیس اتممت الرکوع و السجود قلت بلی قال قد تمت صلاتک. گفته می شود بینید امام برای اینکه حدیث لاتعاد جاری کند گفت اتمام رکوع و سجود کردی یعنی اتیان به رکوع تام کردی، اتیان به سجود تام کردی تا من حدیث لاتعاد برایت جاری کنم او گفت بله حضرت حدیث لاتعاد جاری کرد این کسی که ترک کرده رکوع شرعی را ترک کرده رکوع با طمأنینه را رکوع تام را ترک کرده یعنی حدیث لاتعاد برای او جاری نیست.
آقای سیستانی می فرمایند ظاهر اتممت الرکوع یعنی اتیان به رکوع در جمیع رکعات، یعنی رکوعت ناقص نیست که در یک رکعت رکوع بیاوری در یک رکعت نیاوری؟ گفت نه. نه اینکه آیا رکوع تام یعنی رکوع واجد شرایط شرعی آوردی یا نه، اگر نیاوری به من بگو تا حدیث لاتعاد برایت جاری نکنم.
خود آقای سیستانی نظرشان این است که ظاهر ادله به لحاظ مجموع این است که طمأنینه شرط کوع است و لکن با آن توضیحی که داده شد: شرط رکوع به این معنا که واجب است از ابتداء رکوع تا آخر رکوع مطمئن باشید، به این معنا شرط رکوع است. شرط ذکر واجب نیست و لذا ایشان مصر است اگر سبحان ربی العظیم و بحمده هل هم بدهند شما را یا خودت حواست نباشد تکان بدهی خودت را از رکوع هم سر برنداشتی آقای خوئی می گوید تدارک کند آقای سیستانی می گوید لایجب التدارک و الله العالم، برو نمازت را ادامه بده به گردن من. ما استظهارمان موافق استظهار آقای خوئی بود استظهارمان این بود که شرط ذکر واجب این است که در حال رکوع ماموربه باشد، و لذا شما ذکر واجب را تخلف کردی، اگر از رکوع سر برداری حدیث لاتعاد می گیرد.
[سؤال: ... جواب:] ما عرض کردیم اذا رکع فلیتمکن بناء بر اینکه ارشاد به شرطیت استقرار باشد در رکوع آن روایت هم که می گوید سبح فی رکوعک ظاهرش رکوع ماموربه است. ... این خلاف ظاهر است که شما می فرمایید که یک آن تمکن کافی است برای یک عمر رکوع بی‌تمکن!! یعنی یک تمکن در رکوع کردی نیم ساعت رکوع می کنی مدام یمینا و شمالا خودت را تکان می دهی بگوییم این رکوع ماموربه است چون آداب رکوع این است که یک لحظه طمأنینه داشته باشی. ... به مقدار ذکر واجب که می گوید سبح فی رکوع به مقدار ذکر واجب هم طمأنینه داشته باش. ... اینی هم که آقای سیستانی فرموده در حال سکوت هم تمکن داشته باش، استقرار و طمأنینه داشته باش، ‌در حال سکوت، انصافا از روایت این را نمی فهمیم. ... التمکن فی حال ذکر الواجب، این شرط ذکر واجب است، و صرف الوجود تمکن در رکوع شرط رکوع است. صرف الوجود تمکن در رکوع شرط رکوع است و تمکن در حال ذکر واجب هم شرط ذکر واجب است. ظاهر ادله این است. دیگر استظهار پدر و مادر ندارد، ‌چکار کنیم.

الرابع رفع الرأس منه حتی ینتصب قائما.

آقای صاحب عروه! خدا رحمتت کند، ‌آخه این جزء واجبات رکوع است؟‌ پس یک باره بگو الخامس السجود بعد الرکوع. رفع الرأس منه حتی ینتصب قائما چه ربطی دارد به رکوع. بعد از رکوع واجب است رفع الرأس من الرکوع. فلو سجد قبل ذلک عامدا بطلت الصلاة. 

رفع الرأس منه حتی ینتصب قائما دلیلش روایاتی است از جمله همین صحیحه بکر بن محمد ازدی و برخی روایات دیگر، حالا یکی از روایات روایت ابی‌بصیر هست: اذا رفعت رأسک من الرکوع فاقم صلبک حتی ترجع مفاصلک، ‌گفته می شود از این استفاده می شود هم رفع رأس من الرکوع لازم است و هم اقامة الصلب بعد از رفع رأس لازم است. سند این هم خوب است، ‌سندش این است: داود بن خندقی عن ابی‌بصیر. داوود بن زربی‌ ابوسلیمان خندقی، نجاشی می گوید روی عن ابی‌عبدالله علیه السلام ذکره ابن عقدة. ذکره ابن عقدة دیگر چیست؟ علامه و ابن داوود می گویند نجاشی گفته انه ثقة ذکره ابن عقدة، این معلوم می شود این نسخه رجال نجاشی که به دست ما رسیده سقط دارد. و یساعده الاعتبار. آخه چی چی را ذکره ابن عقدة؟ اینکه معلوم است که داوود بن زربی از اصحاب امام علیه السلام بوده.

هم علامه می گوید هم ابن داوود می گوید ثقة ذکره ابن عقدة. و علاوه بر اینکه شیخ مفید هم در ارشاد گفته روی امامت بر امام علیه السلام را و این ها از خاصه امام و ثقات امام بودند. این هم هست. ابن ابی‌عمیر هم از داوود بن زربی نقل می کند.

و این داوود بن زربی از اجلاء‌ است همانی است که آمد خدمت امام علیه السلام داوود رقی می گوید من قبلش از امام پرسیده بودم وضوء چه جور است فرمود یک واجب است دو بار جایز است سه بار بدعت است و من توضأ ثلاثا فلاصلاة‌ له، می گوید داوود بن زربی آمد سؤال کرد از وضوء حضرت فرمود توضأ‌ ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلاصلاة له، داوود رقی می گوید شیطان سراغم آمد چطور می شود، امام به من می گوید یک بار سه بار بشوید کسی نمازش باطل است در وضوء، به داوود بن زربی‌ می گوید اگر سه بار نشوید کسی نمازش باطل است، ‌می گوید امام نگاه به من کرد فرمود اسکن یا داود هذا هو الکفر او ضرب الاعناق، ‌یعنی بحث بحث جان است، می گوید داوود بن زربی همسایه باغی بود که منصور بن دوانیقی در آنجا ساکن می شد رفته بودند به منصور بن دوانیقی گفته بودند این داوود بن زربی رافضی است گاهی می رود به ملاقات امام صادق علیه السلام منصور دوانیقی گفته بود که من می فهمم چطور کشف کنم که این رافضی است یا رافضی نیست فرق رافضه با غیر رافضه در وضوء است، ‌من هم می روم بالای پشت بام یک جا مخفی می شوم موقعی که وضوء ‌می گیرد می بینم چه جور وضوء‌ می گیرد او هم طبق توضأ ثلاثا ثلاثا وضوء گرفت بعد منصور دوانیقی فرستاد سراغش گفت بیا می گفت وقتی وارد بر منصور دوانیقی شدم گفت اهلا و سهلا رحّب بی، ‌گفت عجب حرف های باطلی راجع به تو می زنند ولی من دیدم تو وضوء که گرفتی مثل ما وضوء گرفتی مثل رافضه وضوء نگرفتی ما را حلال کن (گفت حلال نوش جانت باشد!!‌) فامره له بمأة‌ الف درهم صد هزار درهم یعنی ده برابر دیه کامل به او داد (رزقنا الله و ایاکم!‌!) فقال داود الرقی التقیت انا، می گوید بعد داوود زربی‌را پیش امام صادق علیه السلام دید داود گفت قد حقّنت دماءنا فی دار الدنیا و نرجو ان ندخل بیمنک و برکتک الجنة، امام صادق فرمود فعل الله ذلک بک و باخوانک من جمیع المؤمنین. بعد فرمود لهذا افتیت، داوود رقی! حالا فهمیدی من برای چی به او گفتم توضأ ثلاثا ثلاثا؟ لانه کان قد اشرف علی القتل ید هذا العدو یا داود بن زربی توضأ مثنی مثنی، ‌از این به بعد دیگر برو وضوء شیعی بگیر.
پس رفع الرأس واجب است.
اما اقامة الصلب روایت می گفت واجب است و خود صحیحه بکر بن محمد ازدی هم می گوید و اذا رفع رأسه فلیعتدل، اعتدال همان اقامة الصلب است، اما طمأنینه در حال قیام بعد الرکوع دلیل خاصی ما برایش پیدا نکردیم، همان تعدی بکنیم از آن فلیلبث حتی یسکن.

این هم راجع به این مطلب. حالا بحث یک نکته است بگویم: آیا واجب رفع الرأس من الرکوع است یا قیام بعد الرکوع؟ چطور؟ اگر بگوییم واجب رفع الرأس بعد الرکوع است، شما فراموش کردی قبل از اینکه سر به سجده بگذاری یا بالاتر قبل از اینکه سر به سجده دوم بگذاری یادت آمد که رفع الرأس نکردی، اگر واجب رفع الرأس است من الرکوع، ‌دیگر فی الصیف ضیعت اللبن شد، اگر برگردی دیگر رفع الرأس من الرکوع نیست. ولی اگر واجب قیام بعد الرکوع باشد می توانی قیام بعد الرکوع بکنی چون بعد و لو بانفصال. ثمره دوم: عمدا کسی بعد از رکوع می نشیند پولش افتاده زمین همان صد هزار درهم که منصور دوانیقی داد یک بخشیش به شما رسید فرض کن، افتاده از جیب شما زمین، می نشینی زمین او را بر می داری بعد قیام می کنی، ‌اگر بگوییم واجب قیام بعد از رکوع است حاصل شده و الا اگر بگوییم رفع الرأس من الرکوع واجب است این مبطل نماز است.
اینجا چه باید کرد؟ آقای خوئی و آقای حائری استظهارشان این است که رفع رأسه. ولی واقعا این ها ظهور داشته باشد در عنوان وجوب رفع الرأس بعد الرکوع، یا وجوب رفع الرأس من السجود، نه، انصافا مجمل است و وقتی مجمل شد علم اجمالی تشکیل می شود.

بحث را ختم کنیم به علم اجمالی که یادتان بماند، یا واجب است رفع الرأس من الرکوع پس حق ندارم عمدا بنشیم بعد از رکوع بعد برخیزم یا واجب است قیام بعد الرکوع که ثمره اش این است که اگر واجب است قیام بعد از رکوع، منجزیت اثرش این است که اگر فراموش کند رفع رأس من الرکوع را واجب است هنوز محلش باقی است که قیام بعد الرکوع را انجام بدهد. و لذا مقتضای منجزیت علم اجمالی احتیاط است: تا متمکنی ملتفتی رفع الرأس من الرکوع کن اگر فراموش کردی نشستی ملتفت شدی رفع الرأس من الرکوع نکردی احتیاطا قیام بعد الرکوع بکن. این مقتضای منجزیت علم اجمالی است. اما اگر بعد از دخول در سجده اولی ملتفت شدی حکم مشکل می شود، احتیاط این است یا باطل کنی یک نماز دیگری بخوان اگر خیلی می خواهی احتیاط کن اتمام کن بعد نماز را اعاده کن. 
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آباءه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعة من رحمتک و فوزا عندک و اجعل صلاتنا به مقبولة دعاءنا به مستجابا و الحمد لله رب العالمین.
